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حوادث 4

علیرضا رضایی – زمان زیادی از رفتن بچه 
ها نگذشته بود، پیرزن مشغول جمع و جور 
کردن اتاق ها بود که صدایی توجهش را به 
خود جلب کرد. از پشت پنجره در هال نگاهی 
به داخل حیاط انداخت، چیزی ندید و به ادامه 
کارهایش پرداخت. او در خانه تنها بود، چند 
سالی بود که شوهرش از دنیا رفته بود. خسته 
از سر و کله زدن با نوه ها چراغ ها را یکی یکی 
خاموش کرد تا برای خواب آماده شود اما هنوز 
دستش روی کلید آخرین چراغ نرفته بود که دو 

نفر را مقابل خود دید و ...
فرمانده انتظامی استان به خبرنگار ما گفت: 
در پی سرقت شبانه از یک منزل در حضور 
صاحبخانه در یکی از شهرستان ها و اعلام به 
مرکز فوریت های پلیسی 110 ماموران به 

صحنه وقوع جرم اعزام شدند.
به گفته سردار »شجاع« صاحبخانه خطاب به 
ماموران اظهار کرد که در منزل بودم که ناگهان 
فردی از پشت دست هایم را گرفت و فردی 
دیگر نیز که سر و صورت خود را پوشانده بود مرا 
تهدید به مرگ کرد و سپس آن ها النگوهایم را 
با استفاده از قیچی از دستم باز کردند و همراه 

وجه نقد به سرقت بردند.
این مقام انتظامی افزود: با حفظ صحنه وقوع 
جرم کارآگاهان آگاهی وارد صحنه شدند و از 

محلی که سارقان تردد کرده بودند به جمع 
آوری سرنخ و مستندات پرداختند.

وی ادامه داد: با توجه به جو روانی که در 
شهرستان محل وقوع جرم ایجاد شده بود 
دستگیری دو سارق به طور جدی تر در دستور 
کار قرار گرفت که ماموران هنگام تحقیقات 
میدانی به فردی سابقه دار و بومی منطقه 
مظنون شدند و با هماهنگی مقام قضایی فرد 

تحت نظر به مقر پلیس دلالت داده شد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به این که فرد 
مظنون ابتدا منکر حضور در شهر در شب حادثه 
شد و ادعا کرد در مراسم عروسی حضور داشته 
است، افزود: در تحقیقات میدانی ماموران، 
یکی از اهالی محل فرد مظنون را شناسایی 
کرد که بار دیگر این متهم مورد بازجویی قرار 
گرفت و به سرقت وجه نقد و طلاهای مالباخته 

با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد که در 
یک اقدام به طور همزمان دو همدست متهم 
دستگیر  اما در ابتدای بازجویی منکر سرقت 
شدند و یکی از آن ها که استرس زیادی داشت 
سرانجام پرده از سرقت شبانه از خانه مالباخته 

برداشت. 
سردار »شجاع« ادامه داد: وقتی مالباخته با 
دیگر متهمی که به جرم خود اعتراف نکرده بود 
مواجه شد اظهار کرد این همان فردی است که 
پول ها و طلاهای مرا به زور سرقت کرد چون 
آن شب انگشتری را به انگشت داشت که الان 

هم آن را دارد.  سردار»شجاع« افزود: با توجه 
به اظهارات مالباخته و مستندات موجود در 
پرونده بار دیگر متهمان بازجویی شدند و به 
جرم خود اعتراف کردند. به گفته وی با اعتراف 
سه متهم و بازسازی صحنه جرم و کشف یکی از 
قطعات طلا در محل اختفای یکی از متهمان، 

پرونده در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.
وی به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری وجه 
نقد با مبالغ زیاد و همچنین طلا و جواهر در 
منزل خودداری کنند و افراد مسن را در منزل 

تنها نگذارند.

راز انگشتر  کلاهبرداری
کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد. 
کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را بر هم می زند و 
ساختار اقتصادی آن را در مدت زمان کوتاهی متزلزل می 

کند و سبب سلب اعتماد عمومی می شود.
کلاهبرداری از جرایمی است که نوعی اکل مال به باطل 
محسوب می شود و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که 
برای اعمال حرام وضع شده، قابل مجازات است.  در واقع 
ما با دو دسته كلاهبردار روبه‌رو هستیم. كلاهبرداری 
كوچك و كلاهبرداری بزرگ.كلاهبردار بزرگ از حمایت 
رانت‌های سیاسی و اقتصادی برخوردار است و راه قانونی 
برای برون رفت از مشكلات را می‌داند اما كلاهبردار 
كوچك به دلیل نداشتن این ابزار به سرعت دستگیر 
و مجازات می‌شود.  با توجه به ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 
1367مجمع تشخیص مصلحت نظام می توان گفت، 
کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل 
توأم با سوء نیت به عملیات متقلبانه است و کلاهبردار 
فردی است که با انجام مانور متقلبانه و صحنه سازی سبب 
اغفال طرف مقابل می شود و مالک، مال خود را با رضایت 
در اختیار او قرار می دهد. عنصر قانونی جرم کلاهبرداری 
در ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 
اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بدین صورت بیان شده است که هر كس از 
راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه‌ها 
یا كارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و 
اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار 
کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم 
یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور یا 
وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا 
قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل كرده و از 
این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه 
بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یك تا هفت سال 
و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه دریافت كرده 
است محكوم می‌شود. در صورتی كه شخص مرتكب بر 
خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان 
ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شركت های 
دولتی، شوراها یا شهرداری ها، نهادهای انقلابی و به طور 
كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها 
و موسسات مامور به خدمت عمومی دریافت كرده یا این 
كه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط 
جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در 
مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی انجام شده باشد یا 
مرتكب از كاركنان دولت، موسسات و سازمان‌های دولتی 
یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به 
خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش 
به حبس از دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و 
پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه دریافت كرده است 

محكوم می‌شود.
نقی خزاعی
 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب درمیان

تشکیل 835 پرونده قاچاق کالا در استان 

مشتاق – در پنج ماهه اول امسال 835 پرونده قاچاق کالا و ارز در 
تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی از ورود هزار و ۵۲۲ پرونده تخلف به شعب 
تعزیرات حکومتی استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: از این 
تعداد 593 پرونده در بخش خدمات و کالا بوده است که 573 پرونده 
مختومه شده و متخلفان به پرداخت 495 میلیون تومان جریمه نقدی 
محکوم شده اند.به گفته »اشرفی« درج نکردن قیمت، گران فروشی و 

ارائه نشدن فاکتور بیشترین تخلفات ثبت شده در این بخش هاست.
وی افزود: 114 پرونده هم در بخش بهداشت و درمان در این مدت به 
شعب این اداره ارجاع شده که از این تعداد به 112 پرونده رسیدگی 
شد و 25 میلیون و 600 هزار تومان هم برای آن ها رای محکومیت 
صادر شده است.به گفته »اشرفی« در مجموع در این مدت بیش از 
شش میلیارد و 123 میلیون تومان برای متخلفان تعزیراتی در استان 

جریمه صادر شده است.
وی همچنین از ورود ۳۹۹ پرونده در بخش کالا و خدمات به شعب 
اجرای احکام خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۷۷ پرونده مختومه و 87 

میلیون تومان نیز از متخلفان وصول شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تعداد پرونده های وارده در بخش قاچاق 
کالا و ارز را در این پنج ماه ۸۳۵ مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد 
۵۱۹ پرونده مختومه و میزان وصولی نیز ۲۲ میلیارد و ۶۱۱ میلیون 
ریال بوده است.وی به گشت مشترک ۱۴۹ اکیپ بازرسی تعزیرات 
در این مدت اشاره کرد و افزود: این اکیپ ها بیش از ۴۹۹ بازرسی 
از واحدهای صنفی و خدماتی انجام داده اند که منجر به تشکیل ۷۸ 

پرونده تخلف شده است.

توقف دوبله ترافیک را دو چندان می کند
توقف های دوبله در معابر درون شهری معضل ترافیک را دو چندان می 

کند و باعث تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: حجم ترددها در برخی 
معابر درون شهری استان زیاد است بنابراین توقف دوبله باعث انسداد 
مسیر، پایین آمدن ظرفیت معبر و اتلاف وقت رانندگان شده و سبب 
انحراف به چپ سایر وسایل نقلیه ای را كه قصد عبور از آن خیابان 

دارند   خواهد شد.
سرهنگ »علیرضا عباسی« افزود: تا زمانی که رانندگان منافع شخصی 
را بر مصالح عمومی ترجیح دهند، پلیس چاره ای جز استفاده از ابزار و 

مکانیزم جریمه برای روان سازی ترافیک نخواهد داشت.

دو قربانی و 3 مجروح در دو حادثه جاده ای

دو واژگونی در جاده های استان منجر به مرگ دو نفر شد. رئیس 
پلیس راه استان گفت: با اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر 
تصادف در کیلومتر 27 محور سربیشه به  نهبندان مأموران پلیس راه و 

گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.
سرهنگ »علیرضا رضایی« افزود: در این حادثه یک دستگاه سواری 
تویوتا واژگون شده بود که سرنشین 11 ساله ای به دلیل نبستن 

کمربند ایمنی و پرت شدن از خودرو در دم جان باخت.
وی تصریح کرد: کارشناس پلیس راه علت حادثه را بی احتیاطی 
راننده و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه به دلیل ترکیدگی لاستیک 

عقب اعلام کرد.
وی با اشاره به این که همچنین در ساعت 7:55 صبح روز گذشته یک 
دستگاه سواری پراید در کیلومتر 105 محور طبس به بردسکن واژگون 
شد که در این سانحه راننده و سه سرنشین خودرو مجروح شدند افزود: 
یکی از مجروحان که خانمی 39 ساله بود به دلیل شدت جراحات وارده 

در بیمارستان جان باخت.  
سرهنگ »رضایی« توجه نکردن به جلو ناشی از خستگی و خواب 

آلودگی را علت حادثه اعلام کرد.

رابطه شیطانی
می گفت نمی خواستم این طور بشود ، هرچند ازدواجم 
سنتی بود اما باز هم وقتی زیر یک سقف رفتیم هیچ چیزی 
برای شوهرم کم نگذاشتم اما به هردری زدم نتوانستم 
سردی اخلاق شوهرم را تغییر دهم ، حالا هم با این وجود 
از کرده ام پشیمانم ، به بن بست خورده ام و نمی دانم چه 

راهی در پیش بگیرم ...
زن جوان که برای کمک گرفتن به مرکز مشاوره پلیس 

آمده بود داستان زندگی اش را این طور تعریف کرد که 
 11سال پیش به‌ شکل سنتی ازدواج کردم. همسرم 
از اقوام دور پدرم و کارمند یکی از نهادهای دولتی بود و 
حاصل ازدواج ‌ما دو فرزند شش و 9 ساله است. همسرم 
آدم آرام، خونسرد و کم‌ حرفی بود و نسبت به روابط 
عاطفی و زناشویی خیلی سرد و خشک برخورد می‌کرد 
اما با تمام این اوصاف، او مرد با ایمان و خداترسی بود و 
در زندگی از لحاظ رفاهی چیزی برای من و فرزندانم 
کم نمی گذاشت و تمام تلاشش را برای رفاه ما انجام 
می‌داد، در نقطه مقابل من خیلی برون‌ گرا و پرجنب ‌و 
جوش بودم. مشکل بزرگ من چیز دیگری بود، دوست 
داشتم شوهرم به من محبت کند و با من حرف بزند اما هر 
بار می‌خواستم سر صحبت را باز کنم، می‌گفت خسته 
است و بگذارم برای بعد... 11سال است که حرف هایم 
را گذاشته‌ام برای بعد و در قلبم تبدیل به عقده شده است. 
اوایل فکر می‌کردم به‌ مرور زمان و با آمدن فرزند شرایط 
بهتر می شود ولی هر چه گذشت فرقی نکرد و رابطه‌اش 
با من روزبه‌روز سردتر شد. همسرم فرد تحصیل‌کرده‌ای 
است و از همان ابتدا با من شرط کرد، درسم را ادامه دهم 
و تحصیلات عالی کسب کنم. همین شد که بعد از چهار 
سال زندگی مشترک‌، با اصرار همسرم به دانشگاه رفتم و 

در رشته مورد علاقه‌ام تحصیل را شروع کردم.
ترم سوم بودم که خیلی اتفاقی متوجه نگاه‌های معنادار 
یکی از همکلاسی‌هایم به نام جواد شدم. او به بهانه‌های 
مختلف خودش را به من نزدیک و خواسته‌ اش را مطرح 
کرد. اول خیلی جا خوردم و به او گفتم متأهل هستم و 

دو فرزند دارم ولی ‌گفت فقط خودم برایش مهم هستم .
در این بین به ‌دلیل ابراز محبت‌ها و بهایی که به من 
می‌داد، کم‌کم به او علاقه‌مند شدم. از آن جا که جواد را 
در جریان تمام مشکلات زندگی‌ام گذاشته بودم، جای 
تمام عقده‌های عاطفی‌ و رنجی را که از زندگی مشترک 
با همسرم برده بودم، برایم پر می‌کرد، انگار تازه متولد 
شده بودم. مدتی نگذشت که ادامه رابطه پیامکی و تلفنی 
من با جواد مرا به گرداب خیانت کشاند. حالا ‌دچار عذاب 
وجدان شده‌ام و نگران هستم مبادا شوهرم دیر یا زود از 
قضیه بو ببرد. می‌دانم پایان این رابطه تباهی و غرق شدن 
در فساد و از هم‌ پاشیده شدن زندگی‌ام است اما توان قطع 
رابطه با جواد را ندارم. او با این که ازدواج کرده است ولی 
دست از سرم بر نمی دارد ، از یک سو از کرده ام پشیمانم 
و از طرفی نمی دانم باید چه راهی را در پیش بگیرم ، می 
دانم اشتباه کرده ام و شاید سخت بشود آن را جبران کرد 
اما می خواهم جبران کنم ، من زندگی ام را دوست دارم .


